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حاشیه نگار

در ایام کرونا و با خانه نشینی مردم، لزوم گذراندن 
وقت در خانه ایجاب کرد که شبکه نمایش خانگی 
در شکل موجودش نقش مهمی ایفا کند. به حدی 
که حتی اکران هــای آنلاین را نیز بــر  عهده گرفت 
و نقش آفرینــی اش را به اوج رســاند. کرونا نقش 
مهمی در همه گیرشــدن دو شبکه نمایش خانگی 
فیلیمو و نماوا داشــت؛ زیرا تنها سرگرمی موجود 
در قرنطینه بود و مجالی برای وقت گذراندن. هر دو 
شبکه در سال های شــروع فعالیت رشد کرده اند و 
رقابت میانشان نیز سبب حرکت رو به جلوی هر دو 
شده است. بماند که به تازگی بر سر اینکه چه کسی 
یا جایی نقش ممیزی این شبکه ها را دارد، جنجالی 
به پا شــده بود که گذشــت؛ امــا در کل، هر دو به 
دلیل شرایط موجود حضورشان سبب شروع فصل 
تازه ای در فضای رســانه ای کشور شــده اند. اینکه 
به تازگی مانند شبکه هایی نظیر نتفلیکس و اچ بی او 
در شکل اصیلش شروع به تولید سریال و برنامه در 
حد توان و اســتاندارد عرفی فضای رسانه ای کشور 

کرده اند نیز نشان می دهد هر دو می دانند که به چه 
سمتی باید حرکت کرد.

ســال ها پیــش یکــی از منتقــدان فرنگی که 
اسمش یادم نیست، در یادداشت نقد فیلمی گفته 
بود «سرنوشت در سالن سینما فیلم دیدن، مانند به 
اپرا رفتن خواهد شد». دلیلش را هم بعدتر چنین 
توضیح داده بود که به دلیل وسعت دستگاه های 
ارتباطــی و مخصوصا مدیوم ســریال که شــکل 
جدیدی از تولید بصری را آفریده اســت، به سالن 
ســینما رفتــن برای دیــدن فیلم بدل بــه یک کار 
لوکس می شــود، مثل اپرا رفتن. یعنی هم از نظر 
هزینه و هم از نظر فرم مواجهه با موضوع، سینما  
رفتن در آینده یا مختص عشق سینماهاســت یا به 
قول معروف لاکچری ها. این توصیف، آن ســال ها 
که تازه ســریال فرار از زندان و این تیپ ســریال ها 
باب شــده بود، زیاد فهم نمی شــد، اغراق شده به 
نظر می آمد و خیلی ســانتی مانتال؛ اما امروز و با 
توجه به شــرایط پیش آمده و به دلیل عادت مردم 
از استفاده آنلاین و تماشای اکران آنلاین فیلم، اگر 
این وضعیت ادامه پیدا کند، دور نیست زمانی که 
تهیه کنندگان یک بخش فروش را اکران آنلاین در 
نظر بگیرنــد و بعد هم زمان اکران ســینمایی هم 
بکنند و خب، چند نفر در خانه می بینند؟ چند نفر 

به سینما می روند؟
انگار کرونا نقش تسریع فرایند تاریخی را داشته 
و هوشــمندانه همه چیز را سرعت بخشیده است. 
در شــکل عادی این فرایند سال ها طول می کشید و 
حالا چه سریع رخ داد بدل شدن سینما رفتن به یک 
حرکت لوکس. وقتی در خانه می توانی ببینی، چرا 
به ســینما می روی؟ یک حال دیگری دارد؟ پس تو 
یک عشــق  سینما هستی! این قدم اول محقق شده 
و قــدم دوم هم وقتی مخاطب کمی برای خرید به 
سینما برود، سالن دار مجبور است قیمت را بالا ببرد 
و به مرور قیمت بلیت ســینما آن قدر زیاد می شود 
کــه در فهرســت کارهای لاکچــری  افــراد تریپ 
روشــنفکری قرار بگیرد. همه اینها البته در شرایط 

کرونا کم رنگ تر شده است.
شکل ســبک زندگی مان در کرونا به مرور تغییر 
کرده و باید روایتشــان کنیم. باید پیدایشــان کنیم. 
حتــی موضوعات ســاده ای مثل همین ســینمای 
اکران آنلاین یا هر چیز دیگر را باید پیدا کنیم که در 
مقایسه با قبل از کرونا چه تغییری کرده است. این 
کشف کردن ها باعث می شــود بهتر بتوانیم خود را 
در این تغییرات بشناسیم یا بهتر است بگویم باعث 
می شــود بهتر بفهمیم که جهان و به تبع آن ما نیز 

به چه سمتی در حال حرکت هستیم.

تسریع فرایند تاریخ

روزها

در جهان چهارم فوریه و در کشــور مــا اول تا هفتم 
بهمن به عنوان هفته ســرطان نام گذاری شده است. به 
همین مناســبت از وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی، مرکز مبارزه با سرطان، رسانه ملی و ارباب جراید 
همچنین رســانه های مجازی انتظار می رود آگاهی های 

لازم را به هر شیوه ممکن به جامعه ارائه دهند.
شبکه ملی «تشــکل های مردمی و مؤسسات خیریه 
حوزه ســرطان» نیز که افتخــار عضویت در هیئت مدیره 
آن را دارم، متشــکل از حــدود ۵۰ مؤسســه مردم نهاد 
غیرانتفاعی اســت کــه بــرای ارتقــای توانمندی های 
تشــکل های عضو و کمک به بهبــودی و درمان بیماران 
و ارائه خدمات حمایتی و تســکینی و کاهش آلام افراد 
مبتلا به ســرطان تلاش می کند. در این هفته برنامه های 
مختلفی را با مشارکت مؤسسه های خیریه حوزه سرطان 
برای افزایش آگاهی مردم در مقابله با ســرطان به اجرا 
گذاشتند. بیماری ســرطان با رشد غیرمتعارف و نابجای 
ســلول های ســرطانی به وجــود می آیــد. متخصصان 
بــه اســتناد آمار های جهانــی علت حــدود ۳۰ درصد 
مرگ ومیر ها را ابتلای افراد به بیماری ســرطان می دانند 
که رقم بســیار بزرگی اســت. به همین دلیل ابتلای هر 
فرد بــه این بیماری با ترس و نگرانی فــراوان بیماران و 
بستگان آنان همراه است. تأمین هزینه درمان افراد مبتلا 
به ســرطان یکی دیگر از دغدغه هــای مهم این بیماران 
به خصوص برای اقشار فرودست است؛ زیرا قادر به تأمین 
ایــن هزینه ها نبوده و برخی مجبور می شــوند با فروش 

لوازم زندگی و مراجعه به مؤسســه های خیریه و امثال 
آن، مخارج بیماری را تهیه کنند و بســیاری نیز متأسفانه 

به دلیل بی پولی درمانشان را رها می کنند.
در ســال جاری که ویروس کرونــا در همه جهان در 
حال تاخت و تاز اســت، وضعیت به خصوصی به وجود 
آمــده که باعــث حساســیت فوق العاده ای نســبت به 
سال های گذشته شــده اســت؛ زیرا احتمال درگیرشدن 
هم زمان به بیماری ســرطان و کوویــد۱۹ وجود دارد که 
پیامد بســیار نگران کننــده و پیچیده ای خواهد داشــت. 
این مســئله مســئولیت های مضاعفی را ایجاد می کند 
که نیازمند توجه ویژه و اقدامات لازم از ســوی مسئولان 

بهداشت و درمان و خدمات اجتماعی کشور است.
چنــد نکتــه در مورد بیمــاری ســرطان، ویژگی ها و 
دغدغه های آن وجود دارد که توجه، دقت نظر و آگاهی 
عمومی از آن بسیار ضروری، راه گشا و تعیین کننده است:

ا-ســرطان قابــل پیشــگیری اســت، متخصصان 
برای آگاهی عمومی و پیشــگیری از ابتــلای مردم به 
ســرطان توصیه هایی را ضــروری و مفید می دانند که 
اجرای آن ســاده و اما بســیار تأثیرگذار است؛ ازجمله 
ورزش کردن، رعایت بهداشــت و ســلامت بدن، پرهیز 
از غذا های فست فودی، عدم مصرف زیاد گوشت قرمز 
و فراورده هــای آن، جلوگیری از چاقــی، خودداری از 
مصرف زیاد نوشــیدنی های گازدار، نکشــیدن سیگار و 
قلیان، مصرف ســبزی و میوه جات، پرهیز از استرس و 
فشــار های روحی و روانی و اصلاح ســبک زندگی که 

از جمله توصیه های عمومی است.
۲- تشخیص زودهنگام بیماری سرطان، در درمان آن 
بســیار ضروری و خیلی مؤثر است؛ البته نقش اصلی را 
پزشــکان دارند تا با دقت نظر و دستور انجام آزمایشات 
ضروری و دادن تذکرات و هشدارهای لازم قبل از توسعه 

بیماری به کشف و درمان آن بپردازند.
متأســفانه ترس از مبتلاشــدن به بیمــاری کووید ۱۹ 
باعث شــده تعداد قابل ملاحظه ای از بیماران در شرایط 
کرونایــی از مراجعــه به بیمارســتان پرهیــز کنند که تا 
حدودی قابل درک است؛ اما از آنجا که تشخیص بهنگام 
بیماری ســرطان اثــر تعیین کننــده ای در درمان بیماری 
دارد، عدم مراجعه سریع فرد مبتلا می تواند باعث انتشار 
بیماری شده و شانس معالجه بهنگام را از دست بدهد، 
بنابراین از متولیان انتظار می رود مراکز درمانی ویژه ای را 

برای معالجه بیماران سرطانی اختصاص دهند.
۳- بیماری ســرطان از طریق توارث می تواند منتقل 
شود، این آگاهی سبب می شود افرادی که در بین خانواده 
بیمارانی داشــتند، آزمایش های لازم را انجام دهند تا در 
صورت مشاهده آثار بیماری سریعا اقدامات پیشگیرانه و 

درمانی را شر وع کنند.
۴- ســرطان قابــل درمان اســت. ایــن موضوع 
مهم ترین پیام برای بیماران مبتلا به سرطان است که 
خوشــبختانه سرطان قابل درمان اســت و با توسعه 
دانش پزشکی و کشــف تکنیک ها و شیوه های جدید 
درمانــی مدرن، دغدغــه و ترس از بیمــاری در حال 
کاهش و امید به زندگی برای این بیماران پیوســته در 
حال افزایش است؛ البته این موضوع باید مکرر بازگو 
شود و انتشار یابد تا ترس و نگرانی بیماران از بین برود 

و مبارزه با بیماری افزایش یابد.
۵- تقویت روحیه و تسلیم نشدن یادآوری شود.

۶- توســعه حمایت های خانوادگی و آشنایان و ارائه 
پشــتیبانی های مالی و هم درکی از اهمیت بسیار بالایی 

برخوردار است.
*عضو شبکه ملی تشکل های مردمی و مؤسسات 
خیریه حوزه سرطان

وقتى سرطان در مى زند

 رضا صدیق

 نبى اله عشقى ثانى*

خودکشی

 سلیقه نشانه بزرگی اســت از اهمیت زندگی 
در فکر آدم ها. دیده اید کســی بــه جزئیات زباله 
بپــردازد؟ درباره شــکل  و رنگ  آن حــرف بزند؟ 
آدم های عاقل که بماند، حتی دیوانه ها هم چنین 
نمی کنند. کسی چنین نمی کند، چون زباله ارزش 
آن را نــدارد. بــرای بعضی ها هــم زندگی چنین 
چیزی اســت؛ یک آشغال بد بوی گندیده که روی 
دست شــان مانده، اما برخــلاف زباله نمی توانند 
پرتــش کنند، عجالتا باید نگهــش دارند تا موعد 
تحویل آن برسد؛ پس  به شکل و رنگش اهمیتی 

نمی دهند. 
کســی که زندگی برایش عزیز نیســت، اساسا 
ســلیقه را هم لازم ندارد. بی ســلیقگی نشــانه 
بزرگی است از اینکه آیا در عمق فکر و وجودمان 
میلی به زیســتن داریــم یا نه. اینکه خودکشــی 
نمی کنند، دلیل این نیســت که زندگی برایشــان 
عزیز اســت، بیشــتر وقت ها به معنای این است 
که از مرگ می ترســند. اما از کجا می توان فهمید 
که ادامه زیســتن کســی، ترس از مرگ اســت یا 
عزیز داشــتن زندگی؟ یک راه نگاه کردن به سلیقه  
اوست. سلیقه داشتن یا تلاش برای سلیقه داشتن، 

نشان می دهد جهان چقدر ارزش زیستن دارد.
آنها کــه زندگــی را دوســت نمی دارند، فقط 
کارهای ضــروری را انجام می دهنــد؛ تقریبا فقط 
بــرای اینکه نمیرنــد. کار می کنند تا از گرســنگی 
نمیرند، لباس می پوشــند که از سرما یا از خجالت 
نمیرند، همان طوری که زباله ها را در سطل آشغال 
می ریزنــد، غذا را هم به همان ترتیب در بشــقاب 
می کشــند. اعتراض کنی، می گویند «غذا برای این 
است که ســیرمان  کند، توجه کردن به قیافه غذا و 
ظرف آن و شمع روشــن کردن و موسیقی گذاشتن 
ادا و اطوار اضافی است». در این جمله های ساده 
روزمره چه اعتراف های بزرگی نهفته است. بله آن 
غذای بد مزه هم ســیرتان می کند؛ «بخور نمیر» به 
یک معنای دیگر. اگر زندگی به زیســتنش می ارزد، 
غذاخوردن و کارهای روزمره فقط برای زنده ماندن 
نیست، بلکه یک تجربه است. آدم ها نه باسلیقه به 
دنیا نمی آیند، نه بی ســلیقه؛ همان طوری که وقتی 
کســی به دنیا می آید نه با ادب اســت و نه بی ادب. 
ما، هم بی ادبــی را می آموزیم و هم با ادب بودن را. 
آدم  ها هم با ســلیقگی یا بی ســلیقگی را در همین 
رهگذر زندگی می آموزند. اما کسانی که در طبیعت 
زندگی خود سلیقه را یاد نگرفته باشند ولی زیستن 
برایشان ارجمند است، سلیقه را یاد می گیرند، چون 
لازمش دارند. برعکس، کســی که به سبب محیط  
خود باسلیقه شده، اگر زیســتن برایش بی اهمیت 
باشد، به زودی بی سلیقه خواهد شد، چون لازمش 
نــدارد. آن که زیســتن را در عمق فکرش دوســت 
دارد، خــوردن و پوشــیدن و در صندلی نشســتن 
فرصت یک تجربه اســت و در برابر آن  که زیســتن 
را دوســت نمی دارد و خوردن و پوشیدن و نشستن 
خرده  وظایفی اســت برای نمردن، پس به دو شیوه 
کاملا متفاوت می خورند و می پوشند و اطراف شان را 
می سازند. آن  که در جهان بودن برای او سپری کردن 
محکومیتی ناعادلانه است، تمام زندگی در نظرش 
همان زباله ای بی ارزش است که شکل و شمایلش 
هیــچ اهمیتی ندارد؛ برای او ســلیقه حساســیت 
بیمارگونه در جزئیات اســت، سخت گیری افراطی 
اســت. او می گوید «کارها را ساده تر می توان انجام 
داد. این همه زمان برای درست کردن غذایی که در 
چند دقیقه تمام می شــود، منطقی نیســت». اویی 
که زندگی برایش ارزش زیادی برای زیســتن ندارد، 
فقط کارکرد اشــیا و اشکال را جدی می گیرد؛ لباس 
همین که می پوشــاند کافی است، غذا همین که از 
گرسنگی نمیریم بس است و شهر همین که نکشد 
کارش را درســت انجــام می دهد. هــوا که آلوده 
می شــود، نگران می شــوند که نکند بمیرند؛ پس 
می ترســند، اعتراض می کنند، از شهر می روند، اما 
وقتی هوا تمیز اســت، هیچ متوجهش نمی شوند، 
هیــچ نمی ایســتند که آســمان را نگاهــی بکنند، 
زندگی برای آنها جاخالی دادن به مرگ اســت، نه 
چیزی بیش از آن. آنها فقط نگران این  هســتند که 
نمیرند و بی ســلیقگی هم کسی را نمی کشد؛ پس 
می گوینــد «توجه کردن به ســلیقه یــک گیر الکی 
است، حساسیت به درد نخوری که ادای یک مشت 
آدم وسواسی است». خوب گوش  دهیم، می گویند 
«وقتی نمای بد ســاختمان روبه رویی همســایه را 
نمی کشــد، وقتی آن بشقاب زشت باعث کاهش یا 
طول عمر من نمی شــود، وقتی منوی آن رستوران 
همین طــوری هم خواناســت، وقتــی کتاب های 
درس بچه هــای مدرســه چیز یادشــان می دهد، 
وقتی از ایــن خیابان  هم می توان به خانه رســید 
چه فرقی می کند کــه در جزئیات بی اهمیت وقت 
تلف کنی؟». اما برای آنها که زندگی ارزش زیستن 
دارد، از کنار درختان صد ساله گذشتن مهم تر از به 
خانه رسیدن اســت. برای آنها طعم گیلاس دلیل 
قانع کننــده ای بــرای ماندن در این جهان اســت، 
نبودن پیش کســی که دوســتش دارنــد نیز دلیل 
قانع کننده ای برای رفتن از جهان اســت. هم اویی 
که به دلیل طعــم گیلاس در این جهان می ماند و 
هــم اویی که به دلیل دوست داشــتن از این جهان 
می رود، هر دو آدم های با ســلیقه ای  هستند و برای 
هر دو زندگی ارزش زیستن دارد، تنها به شرط آنکه 
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به عنوان یک پزشــک، به این نتیجه رسیده ام که 
پزشــکی دو ســویه علمی و هنری دارد. در دنیای 
امروز با چیرگی دوالیســم دوگانه پندارانه دکارتی، 
ســویه علم و تکنولوژی پزشــکی از ســویه هنری 
آن جــدا و بــه علت عــدم ســود آوری، از گردونه 
بازار کالایی خارج شــده اســت. واضح اســت که 
امروز پزشــکی بیشــتر از منظر سوم شخص عینی 
(ابژکتیو)، علمی و تکنولوژیک، بدن شــخص بیمار 
را مورد  مطالعه موشــکافانه قرار می دهد و از این 
زاویــه تشــخیص و درمان را برنامه ریــزی می کند. 
همان طوری  کــه یک مکانیک ماشــین در پی رفع 
عیوب ماشــین اســت، پزشــک نیز چنین نقشــی 
در درمــان بیمــاری دارد. همین ایــده نیز جدایی 
رشــته نورولوژی (بیماری های مغــز و اعصاب) و 
روان پزشــکی را موجب شــد. زیرا طبق دوالیســم 
رایج، بــدن از جمله مغز و اعصــاب (نورولوژی)، 
ماهیتی کاملا متفاوت از ذهن (روانپزشــکی) دارد. 
اما ســویه هنری پزشــکی که نقش مؤثر خود را از 
دســت داده، بحثی دامنه دار اســت. الیور ساکس، 
نورولوژیستی است که در  مورد نگاری های طولانی 
خود به ســویه هنری پزشــکی توجه ویــژه دارد و 
منتقــد نبود رابطه بیناســوژه ای بیمار و پزشــک از 
منظر اول و دوم شخص و برخورد عاطفی همدلانه 
و هم احساســانه در پزشــکی و نقــش مهم آن در 
فهم و درمان بیماری اســت. برای فهم این ســویه 
مهم فراموش شده پزشکی در بازار سود و سرمایه، 
می تــوان به پدیدارشناســی مرلوپونتی رجوع کرد. 
مرلوپونتی فلسفه دوالیستی (دوگانه پندار) دکارت 
را رد می کنــد و بدن را خاســتگاه معنــا می داند و 
برای آن دو  ســویه به هم پیوسته، بدن فیزیکی، بدن 
زیســته (بدن ـ ســوژه) قائل اســت که یکی بدون 
دیگری نمی تواند وجود داشــته باشد. بدن فیزیکی 
از منظر سوم شــخص قابل بررســی اســت، همان 
ســویه ای که امروزه از نظر پزشکی، عینی، علمی، 
تکنولوژی، بازار انحصــاری را در اختیار خود دارد. 
سویه دیگر یعنی بدن ـ سوژه یا بدن زیسته است که 
از طریق تجربیات ادراکی پیچیده حاصل از تنیدگی 
حس هــای ســطحی و عمقــی، حرکــت و کنش، 
هیجانات عاطفی برانگیختــه بدنی، مرز بین من و 
دیگری را می شــکند و بســته به استطاعت محیط 
زیســت اجتماعــی ـ فرهنگی، روابط بیناســوژه ای 
برقــرار می کند. آگاهــی پیش تأملــی قصدمندانه 
به یک شــخص مربوط نمی شــود بلکه باید کنش 
بینافردی وجود داشــته باشــد. حاصــل طنین این 
کنش عاطفی اســت کــه از دل آن معنــا و تمییز 
زیبایی شــناختی و اخلاقی اولیه حاصل می شــود 
و هنــر را به میدان می آورد. لازم نیســت که بدن- 
سوژه انسان برای تولید معنا صبر کند تا به مفاهیم 
کلامی مجهز شــود و آن گاه بتواند در زیست جهان 
خود معنا و زیبایی تولید کند. اگر چنین پیش فرضی 
داشته باشــم که گواه کافی علمی با کمک دانش 
تکوینی امــروز به همــراه دارد، تجربیــات ادراک 
کنشــی ـ عاطفی انضمامی بدن ما برای رســیدن 
به معنا، زیبایی و اخلاق، امری پیشــینی نســبت به 
شــناخت مفهومی انتزاعی و علمی عقلانی است. 
بنابراین از راه انضمامی و بدنی اســت که انســان 
به انتزاع عقلانی که امری پســینی است، می رسد. 
شــاید به همین دلیل، در طول تاریــخ نیز ابتدا هنر 
سر برآورده است. ابهام یا ایهام (امبیگیوتی) هنری 
نیز می تواند زاییده دوســویگی نقش بدن در تولید 
ابژگی و ســوژ گی هم زمان باشد. به قول مرلوپونتی 
بدن هم به عنوان ابژه (موضوع شناسایی) می تواند 
لمس شــود و هم به عنوان عامل شناســا (سوژه) 
خــود را لمس کنــد. موضوع مهم این اســت که 
ســوژه و ابژه، بسته به شــرایط، قابل تبدیل به هم 

هســتند. نکته قابل  تأکید این است که امر پیشینی 
ادراک معناســاز انضمامی و امر پســینی شناخت 
انتزاعــی عقلانی در بدن ما دائما در ارتباط تنگاتگ 
رفت و برگشــتی بــا یکدیگــر، رشــد و تکویــن پیدا 
می کنند. درســت اســت که هنر نیاز به دسترســی 
بــه قوه خیال و خاطــره دارد، ولی فراموش نکنیم 
که هر تجربه ادراکی بدنی ما بســته به استطاعت 
تجربیات قبلی باید پشــتوانه تخیل و خاطره داشته 
باشــد. امروزه نظریــات پدیدارشناســی مرلوپونتی 
مــورد توجه علم شــناخت به ویژه پدیدارشناســی 
مغزپژوهانه (نوروفنومنولوژی) قرار گرفته است که 
ذهــن را از بدن جدا نمی داند. دیدگاه چشــم محور 
(اکولارستنریسم) از تصور دوالیستی دکارتی نشئت 
می گیرد که گویا چشــم بازنمایی تصویری از جهان 
بیرون را مســتقیما از طریق غــده صنوبری (پینال) 
مغز به عقل منتقل می کند. به این ترتیب امور بدنی 
و انضمامــی از عالــم عقل انتزاعی جــدا و بیگانه 
می مانــد. علــم از عقل انتزاعی و اعتلایی نشــئت 
می گیرد که در مقامی والاتر از امر بدنی و انضمامی 
قــرار دارد. معمار و نظریه پــرداز معروف فنلاندی، 
یوهانی پالاســما، تحــت تأثیر نظریــات مطرح در 
پدیدار شناسی مرلوپونتی و مغزپژوهی امروز، در دو 
کتاب مهم خود، چشــمان پوست (۲۰۰۵) و دست 
متفکر (۲۰۰۹) که به فارســی هم ترجمه شــده، 
به انتقاد از معماری چشــم محور در دوران مدرن 
و پســت مدرن می پردازد. زیرا معمــاری امروز نیز 
همچون پزشکی از هنر یعنی از تجربیات انضمامی 
ادراک چند حســی و کنشی (بدن مند)، تهی شده و 
چشــم محورانه با تکیه بر علم و تکنولوژی صرفا 
انتزاعی در بازار ســرمایه، به امری خدماتی خالی 
از هنر نزول کرده اســت. به نظر پالاســما، فضا و 
زمــان، نور، فرم، اتمســفر و مصالــح در معماری، 
همــه باید در خدمــت معماری بدن مند باشــد و 
بــا ارزش هــای زیبایی شــناختی ادراک انضمامی 
بدن - ســوژه و ابعاد عاطفی بیناســوژه ای انسان 
ارتباط پویا برقرار کنــد. درحالی که معماری امروز 
طبق الگوی چشــم محور به دنبال فضای انتزاعی 
و حذف بدن ـ ســوژه انســانی از افق کار اســت. 
برعکــس تصور غالــب دکارتی، فضــای انتزاعی 
به هیچ وجه نسبت به فضای مکانی پیشینی نیست 
بلکه ساخته موقعیت ماســت. بستگی به شرایط 
انضمامــی بدن و تخیل ادراکی مــا دارد. حتمیت 
در ایــن انتــزاع وجود نــدارد، زیرا انتزاع ســاخته 
تجربیات ادراکی ماســت ولی می دانیم که دکارت 
دانش نــاب و مطمئــن و حتمــی را در انتزاعات 
هندســی فضایی جســت وجو می کرد، امــا انتزاع 
محصول تجربه ادراک کنشــی عاطفی دیداری ما 
در پیونــد با حس های دیگر اســت. انتــزاع بینایی 
صرف و منفصل، ما را از غنای تجربی دور می کند؛ 
معنایی را بر ما آشکار نمی کند بلکه ما را از معنای 
زیبایی شــناختی اصیل تجربیات عمیق انسانی دور 
می کنــد. فراموش کردن اهمیت تجربــه ادراکات 
کنشی عاطفی چند حســی بدنی در شناخت، ما را 
به بیگانگی و گم شدگی در فضای لایتناهی انتزاعی 
می رســاند. زمان در معماری باید ســیال باشــد و 
در ارتباط بــا حرکت و کنش عاطفــی قصد مند و 
اســتطاعت محیط در فضای آگاهــی پیش تأملی 
بینا ســوژه ای، به نوعی زیبایی شناســی موسیقایی 
نزدیک شــود. زمان و فضای لامتناهی و تجریدی، 
معماری و شهر ســازی را از تجربه زیبایی شناختی 
دور می کنــد. اســتفاده از نــور، اتمســفر، مصالح 
ســاختمانی نیز از این قاعده مستثنا نیست. فرم از 
درون این رویکرد ســر بیرون مــی آورد. بنابراین به 
نظر می رسد مشکلات در پزشــکی امروز و بحران 
دامن گیر آن شــباهت زیادی به بحران در معماری 
و شهرســازی امروز دارد. به نظر می رســد که این 
هــر دو با حذف یک ســویه مهــم ادراک و تجربه 
پیشینی حســی- حرکتی با انگیزش عاطفی، یعنی 
سویه بدن مندانه شناخت، از مزایای دریافت و فهم 

هنری کار خود غافل مانده اند.
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پیشنهاد

از  مجموعــه ای  جامعــه»  و  «تئاتــر  کتــاب 
نوشــتارها و گفتارهایی ا ســت که به بررسی رابطه 
دوســویه نهادهــای تئاتــر و جامعه می پــردازد و 
برهم کنــش ایــن دو را در فرهنگ هــا و زمان های 
گوناگــون مــی کاود. این کتاب که به کوشــش رضا 
تئاتــر) در  کوچــک زاده (کارگــردان و پژوهشــگر 
۴۷۰ صفحه نخستین بار دی ماه ۱۳۹۸ در مجموعه 
«گستره خیال» و در نشر نو منتشر شده است، از سه 
بخش اصلی به هم رســیده اســت؛ بررسی های ما 
(شــامل هفت مقاله از پژوهشگران جامعه شناسی 
و هنرهای نمایشی ایران)، پیوست یک: نگرش های 
دیگران (شــامل هفت مقاله از پژوهندگان جهانی) 
و پیوســت دو: گفت وگــو (گفت وگو با ســه نفر از 
کارگردانــان مهــم تئاتر اجتماعی). ۱۹ نویســنده و 
۹ مترجم (و نیز گفتار ســه کارگردان نام دار) در این 

کتاب ویژه همکاری کرده اند.
نشســت بررســی کتاب تئاتر و جامعه به همت 
معاونت پژوهشــی و دانشــکده هنر دانشگاه سوره 
در قالب برنامه دوشــنبه های نقــد کتاب، هم زمان 

با نخستین نمایشــگاه مجازی کتاب ایران، دوشنبه 
ششــم بهمن ماه ۱۳۹۹ ســاعت ۱۸ تا ۲۰ با حضور 
پدیدآور و استاد فرهاد مهندس پور در جایگاه منتقد 
و به میزبانی رامتین شهبازی به شکل زنده در وبگاه 
دانشگاه پخش می شود. این نشست در حالی برگزار 
می شــود که کتاب یادشــده چند ماه ا ست در بازار 

کتاب کمیاب شده و نیازمند بازچاپ است.

بررسى پیوستگى تئاتر و جامعه


